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  یک سال پاک بودم ولی...
مصرف شدید کراک و بی‌پولی، دوباره روی ابوالفضل پاکدل فشار 
می‌آورد تا مصمم می‌شــود که اعتیاد را ترک کند و برود سراغ همان 
کارگری. »بی‌پولی و خســتگی از اعتیاد شــدید، من را به این فکر 
انداخته بود که دوروبر موادمخدر و این‌جور چیزها را خط بکشــم، 
اما آن چیزی که من را برای انجام این کار مصمم کرد، صحبت‌های 
یکی از بچه‌هایی بود که باهم کار می‌کردیم. او هم معتاد بود اما بعداز 
مدتی مواد را کلا کنار گذاشته بود. آن‌قدر به گوشم خواند و نصیحتم 
 NA کرد که من هم راهی یکی از کمپ‌های ترک اعتیاد و کلاس‌های
شدم. باوجود اینکه ترک کردن کراک خیلی سخت است، اما من با 

کمک روان‌شناس‌های کمپ و اراده خودم آن را کنار گذاشتم«.
قســمت خوش داســتان اما دوامی ندارد. »به یک سال نرسید که 
دوباره رفیق‌های نااهلم زیرپایم نشســتند و من دوباره شروع کردم 

به مصرف موادمخدر«.
پاکدل در جواب اینکه که چطور می‌شود بعد از یک‌سال پاکی مجدد 
به ســراغ اعتیاد بــروی؟ نگاهی به خودش می‌انــدازد و می‌گوید: 
خوشــبختانه بعداز ترک اعتیــاد خیلی بیکار نمانــدم. در کارخانه 
سیمان مشغول به‌کار شدم؛ کارگری می‌کردم. یک روز نمی‌دانم چه 
شد که دوباره سر از خانه دوستان زمان اعتیاد درآوردم. از زمانی‌که 
ترک کرده بودم دیگر سراغشان نرفته بودم. نشسته بودند و مشغول 
مصرف مواد بودند. به قول خودشان یک ماده مخدر جدید و خوب! 
آن‌قدر روی مغز من کار کردند و گفتند که این ماده جدید اعتیاد‌آور 
نیســت و هزارویک حرف دیگر که من هم مجاب شدم و همراهشان 

شیشه کشیدم. حال عجیب‌و‌غریبی به من دست داد.«
و دوباره لــذت کار خــودش را می‌کند. »انگار از زمین کنده شــده 
بودم. توهمات عجیب‌و‌غریبی داشــتم که لذت‌بخش بود. آن‌قدر 
لذت‌بخــش که حاضر نبــودم به‌هیچ‌عنوان مصرف شیشــه را کنار 

بگذارم«.

4سال اعتیاد 
و  9سال بدون مصرف مواد

داستان
 پاکی 
پاکدل

محمد کاملان - »همه‌چیزم را از دست 
داده بودم و دیگر چیزی برایم نمانده بود. 
آن‌قدر غرق در توهمات ناشی از مصرف 
چه‌کار  نمی‌فهمیدم  که  بودم  شیشه 
حمله  خواهرم  به  آجر  با  یک‌بار  می‌کنم. 
کردم تا او را بزنم، یک‌بار همه شیشه‌های 
خانه را شکستم و... . کار به‌جایی رسید 
که پدرم حکم جلبم را گرفت و من را راهی 
زندان کرد. از یک‌جایی به‌بعد دیگر خسته 

شدم«.
می‌گوید؛  پاکدل  ابوالفضل  را  این‌ها 
42ساله‌ای از محله علیمحمدی که 4سال 
آزگار دربند اعتیاد و مصرف شیشه بوده 
است و حالا تقریبا نه سالی می‌شود که 
به‌قول معروف »پاک شده« و حتی لب به 
سیگار هم نزده است، چه برسد به شیشه 

و تریاک.
از  تا  نشستیم  او  صحبت‌های  پای 
زندگی متحول‌شده‌اش در این سال‌ها و 

بازگشتش برایمان بگوید.

  بیکار شدم و به دام اعتیاد گرفتار
پاکــدل متولد1354اســت اما چهره‌اش بیشــتر از این‌ها نشــان 
می‌دهد. می‌گوید »اثر اعتیاد و مصرف موادمخدر اســت« و اینکه 
»همه کسانی که ســابقه مصرف مواد دارند، به این حال‌و‌روز دچار 
می‌شوند«. بازگشــت زمانی معنا می‌یابد که بدانیم کجا بوده‌ایم، 
همین است که ابوالفضل پاکدل به روزهای کارگری‌اش برمی‌گردد. 
»صبح‌ها می‌رفتم سرکار بنایی یا همین شرکت سیمان و شب خسته 
و کوفته به خانه برمی‌گشــتم و اصلا وقت فکر کردن به موادمخدر و 
این‌جور چیزها را نداشــتم. کم‌کم اما اوضاع کار ساختمان و بنایی 
خراب شد؛ بیکار شدم. من که از صبح تا شب درگیر کار بودم، حالا 
در خانه نشسته بودم. نه هیچ‌کاری برای انجام دادن داشتم و نه‌پولی 
برای خرج کردن. حوالی 27 یا28سالگی بودم و بیکاری و بی‌پولی 
بدجــور روی من که تازه هم ازدواج کرده بودم فشــار می‌آورد. همه 
این‌ها دست‌به‌دســت هم داد تا من-‌ابوالفضل پاکدل- که تا آن روز 

حتی لب به سیگار هم نزده بودم، به سمت‌ اعتیاد کشیده شوم«.

  این‌قدر زیرگوشم خواندند تا وسوسه شدم
اینکه می‌گویند رفیق ناباب و نااهل باعث گمراهی و نابودی زندگی 
آدم می‌شــود، یک مَثل ثابت‌شده اســت، بعضی‌ها البته آن را باور 
ندارنــد اما پاکدل از آن‌هایی اســت که با گوشــت و پوســتش آن را 
درک کرده اســت. »در همان روزهایی که از کار بیکار شــده بودم، 
یکی‌دو نفر از دوســتانم که آدم‌های اهلی نبودند و کارشان مصرف 
و توزیع موادمخدر بود، زیر پایم نشســتند و من را وسوســه کردند. 
می‌گفتند حــالا که بیکاری بیــا و جنس جابه‌جا کــن. پول خوبی 
هم به تــو می‌دهیم. این‌قدر زیر گوش مــن خواندند که آخر راضی 
به این کار شــدم. چون تازه‌کار بــودم و هنوز به مــن خیلی اعتماد 
نداشــتند، بســته‌های 5گرمی را می‌دادند تا من جابه‌جا کنم و به 
دست مشتری‌ها برسانم. این جریان چند‌وقتی ادامه داشت و من 

هنوز خودم مصرف‌کننده نشده بودم.
و این‌گونه اوضاع تغییر می‌کند: »از همین جابه‌جایی‌های کوچک 
پول خوبی نصیبم شده بود. فرض کنید تا دیروز از صبح تا شب سر 
ســاختمان، با زحمت کارگری می‌کردم و پــول کمی در می‌آوردم، 
حالا یک‌دفعه بدون هیچ رنجی داشــتم چندین‌برابر پول به جیب 
می‌زدم. برای همین هــم این کار را ادامه دادم. تــا جایی‌که 5گرم  
بیشتر وبیشتر شد. از نقاط مختلف شهر هم مشتری داشتم. این‌قدر 
وضعم خوب شده بود که با همان پول فروختن موادمخدر هم خانه 
خریدم و هم یک پراید صفر که آن موقع هفت‌هشت میلیون تومان 
قیمت داشت. ولی همه‌اش در یک چشم به‌هم‌زدن از دست رفت«.

 هرچه داشتم بابت اعتیاد از دست دادم
کم پیــش می‌آید که خــودت توزیع‌کننده باشــی و به‌قول معروف 
جنس دســت این و آن برسانی اما خودت پاک باشی و لب به چیزی 
نزنی. پاکدل تعریف می‌کند که چند هفته بعد از اینکه وارد این کار 
شده خودش هم دودی گرفته است. »وقتی به توزیع افتادم، هنوز 
پاک بودم و حتی چند هفته پس از آن هم هنوز دودی نشــده بودم، 
ولی یک‌بار وسوسه شدم که امتحان کنم. اولین‌باری که پای بساط 
نشســتم فقط مقدار کمی کراک کشــیدم. حالم عوض شده بود و 

داشتم لذت می‌بردم«.
لذت کار خودش را می‌کند و مقــدار مصرف کم‌کم بالا می‌رود. »از 
آن مقدار ناچیز رســیده بودم به 5 یا 7گرم. داشــتم خــودم را نابود 
می‌کردم. باورتان نمی‌شــود، به قدری اعتیادم به کراک شدید شد 
که همه‌چیز را -از حســاب پس‌انداز گرفته تا ماشین و خانه- بابت 
خرید و مصرف موادمخدر از دست دادم و به قول بچه‌ها به پالختی 

رسیدم؛ یعنی فقط خودم بودم و لباس‌های تنم!«.


